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  ية همترازي و رويكرد نقد اسطوره ار برمبناي نظرييگي آتش در اساطننماديتحليل 
  )فردوسيشاهنامة ران و ياساطير ا با تمركز بر(

  
1دخت پورخالقي چترودي دكتر مه  

2دكتر فرزاد قائمي  

  چكيده

، يكي از رويكردهاي اصلي نقد ادبي معاصر است كه بر شالودة يافته هـاي  اينقد اسطوره 
به ويژه بيشترين تأثيرات را به وجود آمده،  تمدنو تاريخ  انسان شناسي ،م روان شناسيعلو

كـه از روان   اسـت  پذيرفتـه ها "كهن الگو"و  "ناخودآگاه جمعي"دربارة  ات يونگاز نظري
 ياسطوره شناس ـ«ر، با عنوان يل او از اساطيروش تحلاز و  يليتحل ياو با روان كاو يشناس
گي عنصـر آتـش   ننمـادي در اين جستار، با اين رويكـرد، بـه بررسـي    . نندك ياد مي »يليتحل

ت جوهري و وحدت نهـايي ميـان عناصـر متضـاد، نتيجـه      فرض ضدي. پرداخته شده است
ات ناخودآگاه در موضوعات بيروني، در جهت غلبه بر طبيعـت اسـت و در   فرافكني محتوي

جهـان و از  و ادب  سـاطير  هايي شـده اسـت كـه در ا    صاحب نقش تشاين ميان، آخشيج آ
ن يادر : و آنها را مي توان در دو بخش تقسيم بندي كرددارد  نمودفردوسي  شاهنامةجمله 
از يـك سـو،    -به عنوان آخشيج فرازين و واسطة ميان آسمان و زمين -عنصر آتش، رياساط

 و و مظهري از طبيعت روحـاني اسـت   ماديي ملكوت معنا در عالم از ظهور و تجلّ نمادي
و ) آتـش دوزخ ( لاهـوت در سوية متقابل خود، مظهـري از قهـر و خشـم و شـكوه عـالم      

از اي  ، مرحلـه )آزمون آتـش (هراسناك از سوختن و گداختن است كه گذر از آن اي  مرحله
  . استه كرده ننماديخود را درف و عروج به مقامي بالاتر تشرّ

  .آتش ،شاهنامه، يونگ، عيجم كهن الگو، ناخودآگاه ،اي نقد اسطوره :ها كليدواژه
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  درآمد

آتش يكي از مهم ترين جلوه هاي طبيعت براي انسان بوده است كـه كشـف آن، نقطـة آغـازي بـراي      
به همين دليل، در اساطير، قصص و روايات مختلـف دينـي،   . به شمار مي آيد تمدنحركت بشر به سوي 

عنصر حياتي طبيعت پيدا مي شود و علاوه بر نگي اين يمادهاي مختلفي از ن آييني و افسانه هاي ملل، جنبه
اساطيري است، در دوره هاي پسين  تذهنيكه حاصل جان بخشي  ،جنبه هاي اساطيري و انسان مدارانة آن

آمـده،   كه هميشه همراه و همزاد آن به شمار مـي  ،نيز جنبه هاي استعاري بسياري يافته و در كنار نور تمدن
عـذاب بـه كـار رفتـه     حتيّ نيرو و  ،هني بسياري چون حقيقت، عشق، شورگي عيني مفاهيم ذننماديبراي 
  .است

نظر به همين اهمي ، از زمينـه هـاي   تـش گي آننمـادي ت است كه تحليل ي بـوده اسـت كـه ذهـن      مهمـ
مختلـف   يها ف شده است كه در بخشيتألدر اين باره  مهميثار آ وپژوهشگران را به خود مشغول كرده 

، يقيتطب يدگاهيبا د ادبياتعرفان و اديان، آتش در اساطير،  ننماديهاي  ف جنبهير توصعلاوه ب ،ن جستاريا
 ـنظر اد شده،ياز آتش  ياسطوره شناخت يها لينة تحليشين آثار و پيشاخص ا يها از نمونه در  يدي ـات كلي

  .باره مرور خواهد شد نيا
 يكـرد يبـا رو پردازي آتش در اساطير،  شود، تحليل نماد پرداختهن دااين مقاله كوشيده شده، بدر آنچه 

نـاخت بـر مبنـاي نظريـة     )به عنوان متن پايـه (فردوسي  شاهنامة ران وياساطير ا تمركز برم ي،قيتطب  يروان ش
در روان شناسي تحليلي كه در توصيف تعادل رواني ناخودآگاه انسان و اي  ه؛ نظرياست "همترازي اضداد"

گر در حوزة دانـش  يد يقيك از آثار تحقيچ يرود و در ه و به كار ميچگونگي بازتاب آن بر دنياي بيرون ا
تـار  يدر ا .ل اسطورة آتش استفاده نشده استيتحل يدر غرب، از آن به طور خاص براحتيّ ر، ياساط ن جس
يـن سـعي   . ن راستا اقدام خواهد شـد ين بار به طرح آن در اينخست يبرا شـده، ابتـدا بـه چگـونگي     همچن

و فـرض تضـاد ميـان     ه دانستن اين كلت چهارگاندر زمين در اساطير و توصيف علّگيري الگوي ما شكل
به عنوان يكـي از ايـن اجـزاي    ( آتش ننمادياجزاي آن پرداخته شود و سپس، ضمن توصيف جلوه هاي 

ايـن   ننمـادي هاي  به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا و چگونه، مي توان ويژگي ،در اساطير) چهارگانه
ميان آنها، بر مبناي نظرية همترازي، به تعادل غايي  قطبي كه تضاد ور دو قطب متضاد جاي داد؛ درا دعنصر 

 ـ  - خورد و همين عامل باعث مي شود، با دو جلوة متفاوت مطلوب طبيعت پيوند مي ت و شايد بـا دو هوي
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تـن     به عنـوان  - فردوسي شاهنامة ران وير اياساط از آتش مواجه شويم كه در - امفهومي مجزّ نمونـة يـك م
 ننماديدو آتش و به تعبيري هر - اين نمادپردازي سوية هر دوگر ملل، ير ديهمچون اساط - روايي كلاسيك

   .ده خواهد شديد - ذكر شده در اين تحقيق
 2هـا، اسـطوره شناسـي تحليلـي     رويكرد نظري غالب بر تحليلو  1"كيفي"روش تحقيق در اين جستار 

به  - هاي انسان شناختي و روان شناسي هاي اساطيري، از گزاره تيل كيفيرويكردي كه در تحل ؛خواهد بود
ن ي ـا. اسـت  3"نقد اسطوره اي"روش  ياصل يها نهيشمار زمسود مي برد و در - وان شناسي جمعيويژه ر
 ،رابشـر   تمدنسير  مرتبط باة عناصر فرهنگي منتقد مي كوشد كلي در آن،بستري انسان شناختي دارد و  نقد
بـت بـا      طور ناخودآگاه در آفرينش اثر ادبي مؤثّبه  كه تـن را در نس ر بوده اند، مورد بررسي قـرار دهـد و م
ن ي ـدر ا. ف، به كهن نمونه يا همان ژرف ساخت كهن الگويي آن تأويل كندمؤلّ] 1[ 4"ناخودآگاه جمعي"

نـاس شـهير سوئيسـي، بـه ويـژه      )م1875- 1961( 5ات كارل گوستاو يونـگ روش، نظري دربـارة  ، روان ش
را  هـا  تحليـل  ياصـل  يمبنا، او] 3[ 7و روش روان شناسي تحليلي] 2[ 6ها"كهن الگو"ناخودآگاه جمعي و 

  .دهد يل ميتشك

1- آن ه درت و وحدت عناصر چهارگانالگوي مادر زمين و ضدي  

يـم مـي شـد    در بـدوي تـرين   . در جهان اساطير، كليت جهان هستي در دو سوية آسمان و زمين تقس
و دور  آمد و شد خدايان و جهان نامتناهي اسرار آميزي بود كه عظمت جهان باستان، آسمان محلِّ باورهاي

ستارگان و اجـرام آسـماني،   . ، به قداست وصف ناپذير آن در ذهن آدمي منجر شده بوداز دسترس بودنش
در . مـي آمدنـد   نخستين مظاهر الوهي در حيات بشر به شمار ،خدايان بودند و به همين دليل مادي تجسم

                                                 
1- Qualitative Research Method 

2- Analytic Mythological  
3- Mythological criticism  
4- The collective unconscious 

5- Carl Gustav Jung 

6- Archetypes 

7- Analytic Psychology  
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ين جايگاهي پست و نـازل داشـت و   كه خاستگاه بهشت و جاودانگي بود، زم ،جنبة قدسي آسمان ،مقابل
عين حال كه محل زندگي و زاد و ولد بود، به عنوان پايگاه فناپذيري و مرگ و زوال شناخته مي شـد و  در

در اسطوره شناسي تحليلي، بـراي   .جسم شده بودمدر اعماق آن  ،دوزخ و سرزمين مردگان ،به همين دليل
و از  1"آسـمان  - پدر"از نقش جاندار انگارانة آسمان در اساطير به  ،همين خويشكاري كهن آسمان و زمين

هـاي   پيش زمينة بسياري از فرهنـگ كه مضموني مشترك در  تعبير كرده اند 2"زمين - مادر"نقش زمين به 
در برخي از  .)224: 1961، 5جيمز و 4- 42: 1992، 4لايب؛ 426: 1997، ...و 3ليمينگ :رك( است اساطيري

م مـي يابـد    - اساطير مي بينيم كه نقش پدر از جملـه در   :آسمان در يكي از برترين نمودهاي اختران تجسـ
آسمان بـود كـه    - كه مظهر اخترشناسي آن سيارة كيوان يا زحل است، پدر 6اساطير يونان باستان، اورانوس

:  1385كمپـل،  (جـدا شـد   ) 9گايـا (زمين  - ، از مادر)ايزد زمان( 8توسط كرونوس،  7مطابق گزارش هزيود
تـان، مظهـر زئـوس     10؛ يا در اساطير رومي، ژوپيتر)290  11كه نمود آن سيارة مشتري است، در جهـان باس

خداي "و حاكمي آسماني بود كه بر ابرها و بهشت حكمراني مي كرد، داراي القابي چون ) خداي خدايان(
، فرمانروايي آسمان در اختيار 14"شين تو"ين كهن ژاپني در آي. )92: 2006، 13فريزر( بوده است 12"آسمان

                                                 
1- Sky  Father 

2- Earth  Mother 

3- Leeming 

4- Bly 

5- James 

6- Uranus 

7- Hesiod 

8- Coronus  

9- Gaia 

10- Jupiter 

11- Zeus 

12-Sky God 

13- Frazer 

14- Shinto 
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فـاق  است كه پس از زناشويي بـه اتّ ) خداي ماه(و همسر او ) ايزد بانوي خورشيد( 1"آماتراسو"زوج الهي 
آسمان پدر ": كهخوانيم  ز ميين ريگ ودادر ). 35- 15: 1373پيگوت، (هم سرنوشت جهان را رقم مي زدند 

مانـدالاي اول،  ( ".ناف زمين خويشاوند من و زمين وسيع، مـادر مـن اسـت   . و به وجود آورندة من است
اهورامزدا به سيارة مشتري اختصاص يافتـه، بـه ايـن     ماديرهنگ ايران باستان نيز تجسم در ف .)164سرود 
ير و بخت و طالع و حكم جاري آسـماني  از تقد نماديپدر آسماني، . ستگفته مي شده ا "اورمزد"سياره 

يـن،   - ، از مفهوم مادرريگ ودادر . از توان بالقوة طبيعت براي زايش و باروري نماديبود و مادر زميني،  زم
). 33، بنـد  164، سرود 1ماندالاي (است، ياد شده است  2"قدرت زنانه"كه به معناي  Mahimataبا تعبير 

ا كه مادر زمين اسـت و بـه ضـربة داس زئـوس از اورانـوس جـدا شـده،        در اساطير يوناني، علاوه بر گاي
مظهـر  "از ديگر جلوه هاي اين الگوي كهـن اسـت كـه    - "مادر زمين"يا  "مادر بذر"به معناي  - 3"ديمتر"

در ). 29: 1366گرين، (به شمار مي رفت  "ه هاي كوچكب رشد محصول و تولدّ برّمادري مهربان و مسب
ياد شده است؛ آسمان "مادري كه آسمان و زمين را زاييد"، با عنوان 4"نام مو"خداي  - الواح سومري از زن

) 7انليـل (كه از پيوند آنها ايزد هوا ] مادر زمين[ 6"كي"خداي  - و زمين در قالب زن 5"آن"در قالب خداي 
گزيده در . شود پهلوي نيز يافت مي ادبياتبقاياي اين باور در  ].4[ ) 30- 29: هوك، بي تا(پديد آمده است 
مينوي زمين، مادر همة انديشمندان روي زمين است كه سرشـت مـادري او از   ": آمده است هاي زاداسپرم
   .)68: 1366زادسپرم، ( ".به آفرينش تاخت تا واپسين روزهاست) اهريمن(آغاز كه دروغ 

كهـن الگـوي   از چهـار   يك ـياست كه يونـگ آن را   "مادر"زمين يكي از نمادهاي صورت مثالي - مادر
ر ملـل  يو اسـاط  يبشر يها در فرهنگاي  ار گستردهيبس يكه نمودهاداند  يبشر م يدر روان جمع يديكل

يـاري از   كـه  استاي  اعتقاد به پدر آسماني و مادر زميني، بن مايه  ).53- 7: 2003يونگ، : رك(دارد  در بس
                                                 
1- Amaterasu 

2- female power 

3- Demeter 

4- Nammu 

5- An 

6- Ki 

7- Enlil 
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الياده ). 416: 1965، 2هينلز ؛294: 1979، 1تريپاتي(نيز نفوذ كرده است ) مسيحيتاز جمله (مذاهب و اديان 
ر را معلول برخي مقتضيات اقتصادي در افق ديد انسان بدوي مي داند كه در عصر كشاورزي، بـا  اين تصو

توجه به نقش آسمان و زمين در آفرينش، گذار از خداي منحصراً خلق كننده را به خداي بارور كننـده، در  
، 3اليـاده (ه كرده است ننماديدر صورت يك پدر آسماني و مادر زميني قالب جايگزيني ذات اعظم آسماني 

نيز، معتقد است آفرينش جهان توسط پدر آسمان  4روپ فرايتنور). 131: 1967 همو، ؛193و  135: 1376
يـم ايـن       هاي رواني پيدايش دو بن متضـاد  و مادر زمين، مرتبط با خاستگاه جنسـي در نهـاد بشـري و تعم

57:بي تا ؛ همو،132: 1379فراي، (به تفسيرهاي ناخودآگاهانة او از دنياي پيرامون است  ات درونيمحتوي -
نيز وجود انگـاره هـايي چـون    ) ر از فلسفة قديم يونانيمتأثّ(فارسي  ادبياتو در حكمت اسلامي  ).62
، كه بنا بـر  ]رامُهات اربعه يا چهار عنص[  "امُهات سفلي"و ] آباي سبعه يا هفت سياره[  "آباي علوي"

د، ين ـآ مي از ازدواج آنها به وجود] جماد، نبات و حيوان: دان سه گانهنفرز[ "مواليد ثلاثه"عقيدة قدما، 
  . همين پدرانگي آسمان و مادرانگي زمين را به خاطر متبادر مي كند

ر وند چهاياست، خود حاصل از پ يهانين كه كانون نظام كيعت، زمياز طب يرين هندسة اساطيدر ا
در نظر يونگ، . آب، باد، خاك و آتش است عنصر متضادت پارادوكسيكال و اشتمال بـر مفـاهيم   ماهي

يونـگ، مـادر زمـين را گـوهر     . متضاّد وحدت يافته، جوهري ترين ويژگي الگوي مادر زمـين اسـت  
هم برقرار است كه ميان دورترين مفاهيم متضاد با اي  ي مي داند كه در ذات خود، مبتني بر رابطهمستقلّ

به ثبات جوهري زمين در كانون افلاك و خويشـكاري   ،شده و تعادل ميان همين عناصر دافع يكديگر
 5"همتـرازي "در رسـيدن بـه تـوازن يـا      "سعي"اضداد . دوسوية زايايي و ميرايي آن منجر شده است

                                                 
1- Tripathi 

2- Hinnells 

3- Eliade 

4- Northrop Frye 

5- homeostasis 
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. مـي نامـد   1"دگردش اضـدا "دي كه يونگ آن را دارند؛ تركيب يا اتحّاد اضداد امكان پذيراست؛ فراين
هـر يـك از عناصـر، از    ). 77: 1379اواداينيـك،  (همچنين ميان اضداد نوعي رابطة جبراني وجود دارد 

لحاظ ماهيخود در يك چرخة مفهومي و در تقابلي از جاذبه و دافعه به تعادل مي  تي، با عناصر متضاد
اين گـردش بـين   . اهند كرديكديگر را كامل خو ،رسند و در صورت رسيدن به اين پيوند و هماهنگي

هاي متضاد، در سطحي از كمال، به وحدتي مي انجامد كه لازمة حيات است، در مرحلة نهـايي   تماهي
وصـلت  "كه در كيمياگري از آن بـه   2"اضداد مقدسپيوند "ي مثالي، به قالب اين گردش، متضادها، در

اضـداد و   مقـدس ونـد  ين پي ـر ايز ريتصو ).70- 1: 1373يونگ، (تعبير مي شود، مي رسند  "كيميايي
  :دهد ينشان م يدن به همترازيرس يتلاش چهار عنصر متضاد را برا

  
  )www.whats-your-sign.comت ير از سايتصو(

  

هاي اساطيري روان انسان مـي دانسـت    يونگ اين توازن را نتيجة نوعي خود تنظيمي ميان خويشكاري
شـود، ناخودآگـاه انسـان در درون خـود چيـزي بهتـر از        ؛ اين توازن باعث مـي )vix: 1999، 3بي شاپ(

پس از رسيدن به توازن اضداد، انسان در ناخودآگاه خود به احساس چيرگي ). vx: همان(خودآگاه را بيابد 
اري كه ديگر مهار شده است، دست مي يابد و اين حس به او نيرو مي بخشدبر طبيعت قه.  

                                                 
1- enantiodromia 

2- Hierosgamos 

3- Bishop 
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يـت  لّاين تضاد و همپوشاني، نه فقط ويژگي ك ي مادر زمين، به عنوان برآيند وحدت اضداد، بلكه خاص
اـنگي را در خويشـكاري اسـاطيري      هستهريك از اعضاي چهارگانة تشكيل دهندة آن نيز  كه ايـن دوگ

يـج     در ادامة اين جستار، نقـش . هريك از اين عناصر نيز مي توان مشاهده كرد  ننمـادي هـاي دوگانـة آخش
تـجو كـرده، نمودهـاي آن را در     را در اساطير و فرهنگ - به عنوان آخشيج فرازين - آتش هاي مختلف جس

  .فردوسي بررسي خواهيم كرد شاهنامة

  آخشيج آتش و اسطورة ايراني آفرينش -2

و زيـر   ،و باد ، آبآتش بالاترين آخشيج تشكيل دهندة طبقات زمين است كه بالاتر، از كره هاي خاك
و ضروري  مقدسپيوند ميان اين اضداد، كه وصلتي . ر گرفته استقرا) قمر: لفلك او(نخستين لاية آسمان 

عـالم  (است كه هم در شكل گيري جهان دروني وجـود انسـان    ننماديحيات است، وحدتي  ايجادبراي 
 ، بلغميا زردآب سوخته صفرا، زرداب، سودا(و در قالب متشكلّ دانستن انسان از اخلاط چهارگانه ) اصغر

تـن عناصـر    ) عالم اكبر(، و هم در ماهيت جهان پيرامون او )خونو دم يا ا خون سفيد ي در چهارگانـه دانس
وجـه   .شاكلة گيتي نقش اساسي دارد و مبتني بر رمزهاي اساطيري موجود در روان جمعـي انسـان اسـت   

ة وجـود    مشترك تمام اين طبقات چهارگانه، فساد پذيري و قابلي ت تبديل و نابودي آنهاست كـه مشخصـ
ي است كه بـا گـذر از   ، آخرين حد]ب آثور پهلويمعرّ[است و بالاترين سطح آن، كرة آتش يا اثير  گيتيانه

به عقيدة قدما، كرة "، مادر زمين ةآخرين چرخ از چرخ. آن مي توان به ثبات و تغيير ناپذيري و تعالي رسيد
ست كه كـون و فسـاد و   آتش است كه بر بالاي كرة هوا و زير فلك ماه جاي دارد و آخرين حد اجرامي ا

يـن لاهـوت و     هخاقاني نيز اين چرخ .)19: 1374، ر ب ج رن( ".تغيير و تبديل در آنها تأثير تواند كرد را پلـي ب
  : ناسوت مي داند

  برشوند از پل آتش كه اثيرش خوانند            پس به صحراي فلك جاي تماشا بينند
  )97: 1338خاقاني، (                                                                                    

كـه نماينـدة وجـود جسـماني و فنـا       - موجود در ميان اين اضداد چهارگانه ننماديرسيدن به وحدت 
يـدن  . لازم است براي صعود به فنا ناپذيري - پذيري هستند گذشتن از اين چهارچوب جسماني، شرط رس
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 مقـدس است كه با اين پيوند ) با نمود بيروني آسمان(] 5[ 1تر دايرة فرديبه كمال روحاني و جاودانگي د
بين اضداد، فناي در ضدياز همين روي در راز آيينـي مهـر،   . ن خواهد شدت و بقاي در وحدت را متضم

و  كنند، بايد از چهار عنصر نيز گذر كننـد  عبور مي ننماديارات به طريقي فان كه از ابواب هفتگانة سيمتشرّ
يـن    ننمادياي  كه ولادت ميترا را به گونهاي  در نقش برجسته نمايش مي دهد، كوزه نماد آب، مار نمـاد زم

در كيش مـانوي نيـز،   ). 194: 1372ورمارزن، (، شير نماد آتش، و پرنده نماد هوا قلمداد شده است )خاك(
نـ    در د. بخشي از اصول اعتقادي بر پاية ايمان به اين عناصر بنا شده است نـي از پ  جين مـاني، بهشـت روش

يـن  ).26: 1375، پـور  اسماعيل(روشني، آب و آتش تشكيل شده است  ،)باد(گوهر فروهر، هوا  در  همچن
نـج عنصـر ظلمـاني     )روشنايي و تاريكي(توصيف اين دين ثنوي از قلمروهاي خير و شر  ، سه عنصـر از پ

ين حال، پنج عنصر از عناصر نوراني نيز آتش ب، باد ويرانگر و آب گل آلود و در هماز آتش مخرّ ندعبارت
يكي از اصول دين مـزدك نيـز اعتقـاد بـه تـوان      ). 118: 1375بهار، (هستند پاك، هواي لطيف و آب پاك 

زادسپرم نيز چهارمين پند از انـدرزهاي ده گانـة   ). 125: 1376آريا، (تملكّ بر همين طبايع چهارگانه است 
از آنها نشأت گرفته است  ماديهار مادران مي داند كه آفرينش آفريدگان چ) نيايش(پيشوايان ديني را يزش 

 "گفتار اندر آفرينش عالم"در بخشي از ديباچه كه به  - نيز شاهنامهآفرينش جهان در  ).38: 1366زادسپرم، (
  :آغاز مي شود) عناصر چهارگانه(با پيدايش مادر زميني  - اختصاص دارد

 از آغـــاز بايـــد كـــه دانـــي  درســـت
 كـــه يـــزدان ز نـــاچيز چيـــز آفريـــد
ــار   ــد  چهـ ــوهر  آمـ ــة گـ  وز او مايـ
نـاك  يكـــي آتشـــي بـــر  شـــده  تابـــ

  

 ســـر مايـــة گـــوهران، از نخســــت 
ـــد     ـــد پديـ ــايي آم ـــا توان ـــدان ت ب
اـر   ــي روزگـ ــج و ب ــي رن ــرآورده ب  ب
ــاك     ــره خ ــر تي ــاد وآب از ب ــان ب مي

 )8- 1/14/35: 1385فردوسي، (         
  

  

برپايـة باورشناسـي   ". گيتي بيان مـي دارد  يان اين چهار عنصر را با طبايع متضادّفردوسي در ادامه، پيوند م
- 1379كـزاّزي،  ( ".باستان، آتش گرم و خشك است؛ باد گرم و تر و آب سرد و تر و خاك سرد و خشـك 

                                                 
1- individuation 
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از گرمي آتـش   .در آغاز، آتش به پيروي از سرشت خويش جنبش را در سكون زمين مي آغازد) 1/189: 85
  :ديدار مي شود و چون از تب و تاب آن كاسته شد، سردي پديد مي آيد و از سردي، نمناكي و تريخشكي پ

ــد ــش ز جنـبـش دمي ــه آت تـين ك  نخسـ
ـــمود  ـــردي نـ  وز آن پـــس ز آرام سـ

  

 زگــرميش بــس خشــكي آمــد پديــد 
 ز ســـردي همــان بــاز تــريّ  فـــزود

 )40- 1/14/39:همــان(                    
  

  

اين گوهرها در برابر يكديگر از سويي و كوشش جوهري آنها براي رسيدن  "نگردن برافراشت"تضاد و
سـراي  "با هم از سوي ديگر، ماهيت زنـدگي ميـراي زمينـي را در ايـن      "ساختن"و ]6[ به ثبات و تعادل

  :صورت مي بخشد "سپنجي
 چو ايـن چـار گـوهر بـه جـاي آمدنـد

ــاختند  گهر ــر  س ــدر دگ ــك   ان ــا  ي  ه
  

ـــراي  پـنجي سـ ــر سـ ـــد  ز  به  آمدن
تـند ــ ـرافراشــ  ز هرگونـــه گـــردن بـ

  )2- 1/15/41:همان(                       
تـه    تـان داش در ميان اين چهار آخشيج، بي ترديد آتش مهم ترين نقش را در اساطير و فرهنگ ايران باس

 ـ ونيز تداوم اين نقش را شاهد  شاهنامهاست كه در   كـه خـود  ( آتـش را  ه و متضـاد خويشكاريهاي دوگان
  .مي بينيم )محملي از اضداد است

  گي آتشننماديطبيعت روحاني؛ سوية نخست : 2-1

است؛ آخشيجي كه در فلسفة قديم، بـالاترين لايـه را تشـكيل     ننماديعناصر يكي از مهم ترين آتش، 
اـني   . داده، برفراز هوا قرار گرفته كه خود برآب و خاك مستقر شده بود در رمز پردازي اساطيري، آتـش مع

هشگران، عبادت آتش در اساطير، از به اعتقاد برخي پژو .ي را به ذهن القا و الهام كرده استيده و متضادعد
تـش بـه    . مظهر آن است] همچون خورشيد[طبيعت روحاني روشنايي ناشي شده كه آتش  ريشة ايـن پرس

يـن تف ـ   اوت بـه هـم   دوران پيش از تاريخ مي رسد و آيين رمزي قداست آن وجوه مختلفي دارد كـه در ع
مـي تـوان    - در عين كثرت ظاهري آنهـا  - براي دريافت وحدت نمادهاي متجليّ در آتش. پيوستگي دارند

 :ي روندگي آتش به شمار مننماديخدايان هند را به عنوان نمونه بررسي كرد كه نمودار جنبه هاي گوناگون 
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خداي رزم آوري است كه  2اخشش و فروغ هوشمندي است؛ ايندروع دررب النّ 1در اساطير هندي، آگني
با اين وجود، آگني نـه  . يا خورشيد به دنيا گرمي مي بخشد 3جهاند؛ سوريا ش تيرهاي آتشين ميا از صاعقه

معطوف به تسخير و تصـرفّ و جهانگشـايي نيـز هسـت و     اي  تنها روحي روشني بخش است، بلكه اراده
يـن حـال، زاينـده، سـازنده، پـاك       جنگجويي سرسخت است كه ويرانگر اسـت؛ پـس در   افزون بر اين ع

بنابراين آتش داراي طبيعتي روحاني است كـه در  . )43: 1372ستاّري، (گرداننده، نابودكننده و زيانكاراست 
يـن از  . هاي متفاوتي از نمادپردازي اساطيري متجليّ شده است جنبه در آراي فلاسفه و كيمياگران قديم، زم
بالاترين مكان را در اين تودة عظيم، آتش دارد كـه بـر فـراز     ومده است پديد آ  ـ  درهماي  يعني توده  ـلجه

يـن "ترين عناصـر يعنـي   "لطيف"هواي فرار قرار گرفته است و طبق نظر حكماي رواقي،  فـرا   "روح آتش
يـن    شـاهنامه ). 368- 9: 1373يونگ، (رود و جان يا نفس داراي طبيعت نوراني يا آتشين است  مي نيـز هم

  : ا براي آتش بر مي شماردبرتري استقرار ر
  ـرد زمين آفتابـــهمي گشـت گ    آتش فرود آمد آب            همي بر شد 

  )1/15/51: 1385فردوسي، ( 
تـه اسـت    عميق در اساطير و فرهنگاي  ريشه، جان با آتش جاندارانگارانة ارتباط در  :هاي مختلـف داش
. )1:27و 1:4، ينب ـ حزقيـال ( مت ظهور الهى استو عظ يتجلّمانند نور، بخشى از شكوه  آتش، عهد قديم

 هاي مذهبي كه اعتقاد داشتند، در روان از جمله گنوسيست": شود ين مفهوم شاخص ميا يحيدر عرفان مس
درخشد و قواي حياتي و بذرهاي بارور كه اصل و مبدأ و وحدت بخـش آنهـا آتـش     اخگر الهي مي آدمي

يـح  ) 46: 1372ستاري، ( ".جود دارنداست، در انسان و كيهان، به طور همسان و در حديثي منسوب به مس
نقـل از  ( ".او كه به من نزديك است، به آتش نزديك اسـت ": نيز او روح خود را به آتش شبيه كرده است

يـن اسـت و موجـب     "روح القدس"همچنين، در باورهاي عارفانة مسيحي، ). 284: 1373يونگ،  نيز آتش
پـرم در  زرتشتي نيز پيوند بين  ادبياتدر  ).528 :همان(مي شود  "تصعيد" جان و آتش مشهود است؛ زادس

نـايي و گرمـا را از آتـش       ": گويد اين باره مي جان زنده، نگاه دارندة تن، روشن و گـرم اسـت و ايـن روش

                                                 
1- Agni 

2- Indra 

3- Surya 
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از  - به خصوص نور و آتش - گي اجزاي طبيعتننماديعرفان اسلامي نيز  در). 46: 1366زادسپرم، (".دارد
ار حكمت اشـراق، سـهروردي، آتـش را بـه جهـت      ذاصي برخوردار است؛ از جمله بنيان گبرجستگي خ

را به  "نار"ه، و شرافت حركت و حرارت و نزديك بودن به طبيعت حيات، شبيه ترين عنصر به مبادي نوري
 ، خليفة خدا و بـرادر نفـس  )خليفة كبراي خداوند( "نفس ناطقه"داند و آتش را همچون  مي "نور"واسطة 
اـس و    "، درتفسير آية همچنين ملاّصدرا. كند محسوب مي) خليفة صغرا(ناطقه  فاتقّوا الناّر التـّي وقودهـا النّ

نـگ     پس بترسيد از[ "الحجاره اعدت للكافرين هـا   آتشي كه براي كافران مهيا شـده و هيـزم آن مـردم و س
تـاّري،  (ه شمار مي روند ، اشاره دارد كه طبيعت و نفس ناطقه دو آتش باطني ب)24/بقره( ]هستند : 1372س

يـم االله ، خداوند در نخستين ديدار با او در آتـش متجلـّي مـي شـود و     )ع( دربارة موسي). 7- 46 از دل  كل
تـم "آواز روح الهي را مي شنود كه  گرفته، آتشدرخت سبز   عهـد در . )80 /يـس ( "من پروردگار تو هس

   .]7[ )3:2، خروجسفر ( است موسى بر يتجلّ نماد، مشتعل ةبوتن ياز ين جديد
، مظهري از روح لاهوتي مـي شـود   يو عرفان هاي اساطيري و همچنين ديني بنابراين، آتش در فرهنگ

تقدس آتـش در فرهنـگ هنـد و اروپـايي كـه      . در تصعيد است )ملكوت خدايي( كه به سوي اصل خود
آتـش از  " :باور اساطيري متكّي است هاي همين بارزترين نمود آن را در آيين زرتشت مي بينيم، نيز بر بنياد
محسوب مي گرديده است، ولي زرتشت  مهميزمان قديم، در زندگي و عبادات قوم هند و اروپايي عامل 

كـاي بـار،   ( ".از پاكي و طهارت دانستاي  جنبة اخلاقي و معنوي داد و آن را علامت و نشانة زنده ،به آن
بـه خـود    ماديخواند كه تجسم  يز آتش را انديشة هرمزد مين بندهشن. )168: 1364باشلار،  ؛156: 1348
  ـكران فروغ آتش از روشني بي. و روشني بخش جهانيان است ماديبه همين دليل، برترين آفريدة  ،پذيرفته

چرا كه اصل او از آتش  ؛گيرد و گوهر آدمي از ديگر آفريدگان اهورايي متفاوت است مايه مي  ـيعني هرمزد
پس آتش نماد روح الهي اسـت كـه در حيـات    ). 48: 1369دادگي، (آفريدگان از آب است  و اصل ديگر

به همين دليـل زرتشـت در گاهـان بـه لـزوم      . دميده شده است - حياتي كه مايه از آب دارد - انسان مادي
ت از نماز بردن زرتش ـ روايت پهلوي .)43/39، 10بند/ 71هات  يسنا،(كند  ستايش در برابر آتش اشاره مي

نيز از  مينوي خردو ) 20: 1369(از آيين پيشكشي به آتش  شايست نشايست ،)31: 1367(در مقابل آتش 
يـن   شاهنامهدر  .اند ياد كرده) 70- 69: 1362(آتش  سه مرتبه نماز خواندن روزانه در برابر نيز نشانه هاي هم
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فروغ ايـزدي تعبيـر شـده     به) بندهشنهمچون (تقدس و فرهمندي براي آتش حفظ شده؛ از جمله از آن 
  : است

يـش  جـــهان   آفــرين  جهـــاندار  پـ
ـــه داد    يـن هدي ــي چنـ ـــه اورا فروغ  ك

ـــزد  ــن اي ـــروغي اســت اي ـــا ف  يبگفت
  

 نيــايش همــي كــرد و خوانــد آفــرين 
هــاد      همين  آتـش آن  گــاه  قبلـه نـ

ايـــد اگـــر  بـ رستيـــد  بـ                        خــــرديپـ

  )19- 1/34/17: 1385فردوسي، (
  :، از كرنش و احترام ايرانيان نسبت به آتش ياد شده است شاهنامهو در جاي جاي 

ــــدة  آتـــش زردهشــــت ـرستنـ  پـ
  

ـــرست  مگــر هفتصـــد مـــرد آتــش پـ
  

ـــار  ـــر شهريـ ـــد گ ــش گفتن ـــه زاري  ب
ـــم  بــدين انــدر آيـيـم و خــواهش  كنيـ

  
ــوه    ــغ  ك ــت از تي ــش افروخ ــي آت يك

  
ــت   ـــد دس ــش  ميازي ــه آت ــه آب و ب  ب

  

رفت با بـاژ و برسـم بـه مشـت     همي 
 )7/4415/2399: همان(                  

ـــرآورده  دســـت  همـــه پـيـش آذر بـ
 )6/134/1003:همــــان(                 

دگان را بـه جــان زينهــــار     دهـد بنـ
ـــم  ـ ـــايش  كنيـ ـــه آذران را نيـ  همـ

ــان(                   )8- 6/117/757:هم
ـــد  گ  ـــدة آذر  آمــ رستنـ ـــروهپـ  ــ

  )6/374/23:همان(                        
رســت      مگـر هيــربد مــرد آتـش پـ

 )7/410/1856:همان(                     
  

 ـ نمادي در نظرگاه زرتشتيان، آتش كـه مـدلولي    مـادي ي است كه روح الهي در آن تجسد مي يابد؛ دال
يـن  مجردّ را در يك رمز پردازي آييني دلالت مي كند؛ مشابه  نـگ و خـاك و     نقشي كه در برخـي آي هـا، س

  :كه فردوسي نيز بدان اشاره مي كندديگر دارند؛ شباهتي  مقدسجمادات 
اـن  از  سر كوه مي دـس بت روختنـ رافـ ه جـاي بت آذر بـ د                   بـ   وختنـ

  )6/123/836:همان( 
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يـن روح لاهـوتي انسـان و    خويشكاري آتشكده ها نيز در اين جهان بيني، محققّ كردن همين   پيوند ب
  :نيز نمود اجتماعي اين نقش اساطيري است  شاهنامهوجود آتشگاه ها در . اصل مينوي آن است

  

ـــد روي ـ ـــد آذر آريـ ـ ـــوي گنبـ  سـ
  

ـــان   ادگــ ـــوي  آذر آبـ ـــد سـ امــ  بيـ
ـــد  يـش آذر شــدنـ ـــان پــ دگـ  پرستنـ

  
 گهي باده خورد و گهـي تاخـت اسـپ   
 جهـــان آفــرين را  ستـــايش   گـــرفت

  

رمـــان پيغمبــر راســت گـــوي   بـــه فـ
 )6/71/85:همـــــان(                     

ـــان    ـــداران و آزادگ ـامـ ـــود و نـ خ
ـــدان دســت برســـرشدند  همـــه موب

 )1605- 7/396/6:همان(                  
امـــد ســـوي جـــان آذر گشســپ  بيـ
ه آتشـكــده در نيــايش گـــرفت     بـ

ــان(                    )4- 4/13/73:همــ
  

  :از همين قداست فرافكني شده در عنصري طبيعي استاي  سوگند خوردن به آتش و آتشگاه نيز، نمايه
د ز         د خا چـو بشنيـ رزين و خورشيــورد              بـــو شـاه سـوگنـ   د زرد ــه  خـراّد بـ

  )7/282/327:همان(
د          ه ــه آذرگشـــاه             بـــخواهم به  مـيكي سخت سـوگنـ   خت و كـلاهتسپ و بـ

  )9/63/906:همان(
اي  نطفـه "آتـش  . مهم در اسـاطير اسـت  اي  بن مايهمهم در زندگي انسان و  ياتفاقپيدايش آتش نيز  

تصـوير بـرآوردن روح از    هاست و به باور يونگ، جهيدن آن از سنگ و جرقـّه زدن آن، مشـاب   "روحاني
ري     )1پرومتئوس(اطير يوناني، پرومته در اس). 524و  482: 1373يونگ، (گ است سن نيمـه خـداي متكبـ

 ،از ارابة خورشيد اخگري ربود و در بازگشت به زمـين  ،خاك نخستين انسان را پديد آورداي  كه از توده
: 1383اسميت، ( ، بخشيدخواست از همه چيز بي بهره باشد اش كه نمي آفريدهبه  يك نيدر داخل  را آن

نـايي و      برعهده مي 2را  ماتاريشوان ربايندة آتش در اساطير هندي، نقش). 141 گيرد كـه نثـار كننـدة روش
را كه در جنگل يا ابـر يـا غـاري پنهـان شـده بـود، بـه زمـين بـاز          ] آتش[آگني  و گرما به مردمان است

                                                 
1- Chikuhwa 

2- Matarichvan 
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يكي، آگني كه نخسـتين  : شود يافت ميجلوة لاهوتي براي آتش  بنابراين در اساطير هندي، دو. گرداند مي
يعنـي مالنـده و   (آتش است و ديگري، ماتاريشوان، افروزنـده و پديدآورنـدة آتـش     مظهروداها و  ةآفريد

ا ؛ اين دو چهره در آغاز يكي بودنـد . كه آگني را از نهانگاهش بيرون مي آورد) كاوندة آن هـم   بعـد از  امـ
   ).267: 1366ستاّري، (جدا شدند 

را  "زندگي"كه  استخدايي اي  ري آسماني است كه كشف و كاويدن آن در زمين، هديهآتش عنص
ين از در تفسير روانكاوان از اسطورة آتش ني. تبديل مي كند مادينمونة لاهوتي خود، به جرياني از پيش 

فـاهيمي  آشـنا بـراي م  اي  ، اسـتعاره ادبياتآتش كه در د معتقد بود، يفرو :مفهوم را مي توان جستجو كرد
نـگ و    و چون عشق و شوق و زندگي است، در رؤياها رمزي از عشق و شور جنسـي اسـت   مـالش س

، 1كـووا يك( نمودار مجامعت بـوده اسـت   و يك جنسيتحردر گذشته يادآور د يشا، نچوب براي توليد آ
يـان دو  آتـش از م پيدايش  م كهينيبمي ريگ ودا گي را در ننماديهاي اين  ترين بازتاب كهن). 229 :2007
  ). 12ماندالاي دهم، سرود(عملي جنسي انگاشته است را  نبرافروختن آو سنگ 
: 1372خالقي مطلق،  :رك(است  يات آن الحاقيمطلق اب يق خالقيكه بنا به تحق شاهنامه از يبخش در

 قطعـه  مـالش دو  و در اين اثر نيز، از برخورد. پيدايش آتش در دورة  هوشنگ رخ مي دهد، )170- 127
نـگ را فـروغ آذرنـگ مـي بخشـد     ) روح الهي(آتش  ،)وجود جسماني( سنگ . پديدار مي شود و دل س

 - جالب است كه در اين بخش، هوشنگ آتش را بر اثر يك اتفّاق مـي يابـد؛ وقتـي بـه دنبـال يـك مـار       
سنگي را پرتـاب   - )145 :2003 ،2گلداسميت( موجودي حيواني و يكي از مشهورترين نمادهاي جنسي

فـرود مـي آيـد و آتـش،     ) ، قبل از حلول روح زنـدگي ماديكالبد (سنگي ديگر  ين سنگ برمي كند و ا
   :زندگي را از اسارت طبيعت رها كرده، در اختيار انسان قرار مي دهد

  

ــوه ــوي  ك ــان س ــاه جه ــي روز ش  يك
ــزي دراز  ــد از دور چيــ ــد آمــ  پديــ
نگــه كــرد هوشـنـگ بــا  فــر و  سـنـگ 

د كـس همگــروه    ا چنـ  گـذر كـرد بـ
ن و تيــز تــاز   ـره تـ ه رنگ و تيـ  سيـ
 گرفتش يكي سنگ و شد تيـز چنـگ  

                                                 
1- Prometheus 

2- Goldsmith 
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ــت ـــد   دس اـني اـني ره ــ ـــه زور كي  ب
 د بــه سـنـگ گــران سـنـگ خــوردبرآمــ

ـــردو سـنـگ  ــد از ه ــد آم  فروغــي پدي
  

 جهان سوز مار از جهـانجوي  رسـت  
 همان و همين سنگ بشكست  خـرد 
 دل سنگ گشت  از فــروغ  آذرنـگ  

            

  )15- 4/9- 1/33 :1385فردوسي، (
  :است  هوشنگستايش اين روح الهي، نخستين واكنش 

رين           ايش همي كرد و خواند آفـ ـرين                 نيـ دار پيش جهـان آفـ   جهـانـ
  ـله  نهــادـكه اورا فروغي چنين هـديه داد                 همين آتش آن گــاه قب          

  )18- 1/34/17:همان(
فراطبيعي و آسماني است كه بر اثر اتفّّاقي سرنوشـت سـاز در حيـات    اي  اين ديدگاه، آتش نطفه بر بنا

از ايـن  اي  بـه زنـدگي نمايـه    مـادي زل شده است و شور جنسي و ميـل  ه درجة وجود زميني نابانساني، 
طبيعـت  ايـن عنصـر   حقيقت، يا از ديدگاه نقد اسطوره اي، حقيقتي دروني است كه در تفسير اساطيري از 

  .شده است] 8[فرافكني 

  گي آتشننمادي و متضاد قهر و آزمون؛ سوية ديگر :2-2

اين نطفة روحـاني،  . ه عنوان يكي از اضداد، داراي مفاهيم اساطيري متفاوت و متضاد نيز هستب ،آتش
 از رنـج سـوزاني  اي  از خشم و عذاب الهـي و بوتـه   نماديهاي جهاني خود،  در يكي ديگر از رمز پردازي

كه در غالب اديـان   آتش ننمادييك جلوه از اين سوية . يا از آن گذشت و است كه يا بايد در آن گداخت
 تـورات  در كـه  يآتش ـ :هاي آتش مجسم شده است در شعلههراسناك دوزخ است كه  عذاب، سابقه دارد

يشه هـاى پليـد را از   كه انداست  ابزار قهر و غضب و تطهير الهىو ) 7ـ6:6 ،ينب اشعيا،(تطهيركننده  عاملى
كتـاب   ؛ 18:8، مزامير(شوند  انتقام الهى دانسته مى صاعقه و آتش فشان ابزار ؛)4:24، تثنيه سفر( بين مى برد

و  79:5، مزاميـر ( اسـت  ى به معناى خشم الهىاشاره به عذاب خاص يبحتيّ آتش  و )1:10، دوم پادشاهان
  ).4:1، ملاكى و 89:46

يـرهاي     هشت توسط آتشي كه آن را احاطه كرده يا فرشتههاي مسيحي نيز ب در سنتّ هايي كـه بـا شمش
به باور الياده، اين آتش، همـان آتـش   . آستانة دروازه اش نگاهباني مي كنند، حفاظت شده است ور بر شعله



  111                       ...ة همترازي گي آتش در اساطير برمبناي نظرينمادينتحليل                  سوم   چهل و سال  

تـن   ب مبدل شده استآسماني است كه از فراز به نشيب گراييده، به وسيلة عذا و هر انساني كه آرزوي رف
يـفر وجـود  . نده كه بر گردش حلقه زده بگـذرد ين آتش پالايشت را دارد، بايد از ميان ابه به تـة  1لوس ، فرش

، گواهي بـر ايـن   تبديل شده) دوزخ(كه به شهريار آتش زير زميني  ،هاي مسيحي حامل روشنايي در سنتّ
در توصيف عذاب الهي ذكر شده كه اغلب  "نار"بار واژة  145ن نيز آدر قر .)47: 1374الياده، (مفهوم است 

نيز، آتش و دوزخ گاه به همراه هـم   بندهشندر ). "نار"، ذيل 3ج  :1366 ،روحاني: رك(به كار رفته است 
تـاخيز و دوزخ، بـه وجـود       ). 129و  53:  1369دادگـي،  (به كار رفته انـد   يـف رس پـرم نيـز در توص زادس

زانند و اورمزد توسط آن، آنچه را كه بـه  هايي از آتش اشاره مي كند كه همه چيز را در خود مي سو چشمه
نيز بـه ايـن جنبـه از مفهـوم      شاهنامهدر  ).61- 2: 1366زادسپرم، (آب آفريده است، با آتش پايان مي دهد 

  :آتش اشاره شده است 
  وگر سر بپيچم ز فرمان شاه                      بدان گيتي آتش بود جايگاه

  )6/249/527 :1385فردوسي،(
آن گذشت تا بـه   آتشي كه بايد از: نيز جلوة ديگري ازهمين سوية اساطيري آتش است "مونآز"آتشِ 

يـن . مرحلة بالاتري از كمال معنوي و اثبات حقيقت دروني روح نايل شـد  تـان،     در آي هـاي رازآمـوزي باس
مراسم يا به تخت نشستن و جايگاه سوزاندن حيوان قرباني، هميشه با تاجگذاري  افروختن آتش پاكساز بر

يـا   3ساروفيم"فرهنگ قديم عبراني نام در . همراه بوده است) سوگند خوردن به آب، آتش و غيره( 2"رَ و"
و الهيات مسيحي به معناي روح  تورات، يعني سوزانيدن كه در 4"سرف"لغت عبري مشتق از ( "روفسا"

سـت آمـده اسـت و    از همين آتـش پـاك كننـده بـه د    ) ملكوتي و آسماني، نخستين طبقة فرشتگان است
تـاّري،  (ها، به معني فروزان و درخشان به كار مي رفته اسـت   ساروفيم، در اين فرهنگ نمـاد   ).43: 1372س
از اجزاي بنيادين آيين فنوني . تشخيص داد ]9[ 5نيتوان در گروه بزرگي از فنون شمَ پردازي مشابهي را مي

                                                 
1- Lucifer 

2- ordalie 

3- Seraphim 

4- Serph 

5- shaman 
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آهـن   ،زغال برافروخته مـي بلعنـد   آن، ير طد ها شمنو  معروف شده اند "چيرگي بر آتش"كه به شمني 
هاي  اگر آتش پالوده كنندة پيرامون بهشت در سنتّ. گداخته در دست مي گيرند و روي آتش راه مي روند

مسيحي را، با چيرگي بر آتش شمني مقايسه كنيم، در مي يابيم كه در هر دو مورد، گذشتن از آتش، بـدون  
هاي  ابراهيم نيز از كام گشودة شعله ).47- 8: 1374الياده، (انساني است سوختن، نشانة فراتر رفتن از شرايط 

  . غرور به سلامت مي رهد و آتش بر او گلستان مي شود، تا حقاّنيت الهي رسالت خود را به اثبات برساند
و خلود در بارگاه روحاني ملكوت  ماديآتش، گام گذاشتن در فراسوي شرايط  )آزمون( "ور"گذر از 

است كه  ياز سه مورد يكيآتش  يال نبيكتاب داندر . است يدن به جاودانگيمهم در رساي  مرحله معنا و
ز هشتاد آزمون وجود داشته كه ظاهراً ين ييترايم ينييدر رازآ). 32: 1376ار،ير بايپ(شود  يم ييرايموجب نام

رسـوم  در  ياثبات پـاك  يراگذر از آتش ب آزمون). 63: 1378،...ه ويشوال(ن آنها ور آتش بوده است ينخست
بر  مسيحيتم تقد يالقا يبراكه  "مقدسك يپاتر" يماجرااز جمله  است؛ ز نفوذ كردهين مسيحيت يسايكل

اش از آتش عبور كرد  يگناه ياثبات ب ياند كه او برا ز گفتهيدربارة زردشت ن). همان(فرد از آتش گذشت 
ــاد"و پــس از او موبــد ــرا يندر روزگــار شاپورساســا "آذرب ــ يب ن ور تــن داد يــتش بــه اياناثبــات حقّ

در متـوني  . كهن ديده مـي شـود   ةننماديآزمون زرتشتي نيز، نمودهاي اين  ادبياتدر ).30: 1367،يرونيب(
از آزمايشـي ايـزدي   ) 33: 1366زادسـپرم،  ( گزيده هـاي زادسـپرم  و ) 244: 1369( روايت پهلويچون 

شايسـت  بـه روايـت   . مـي شـناخته انـد    "پساخت"ر يا ان ونوتوسـط آتش ياد شده است كه آن را با ع
، اين آزمايش عبارت بـوده اسـت از خـوردن آب    )27: 1370( زند بهمن يسنو ) 244همان، ( نشايست

در سـنتّ  . شـود گناهكـار از بـي گنـاه شـناخته      تـا گوگرد، بريدن با كارد، يا گذشتن از آتش و امثال آن 
ور ": شد و بر دوگونه بـود  ها و به دست موبدان انجام مي آتشگاه وَر در زرتشتي عصر ساساني، اين آيين

را  وا  ]فردي كـه بايـد آزمـوده مـي شـد     [ "پسمار"يا  "پيشمار"ور گرم اين بود كه  ."ور سرد"و  "گرم
داشتند كه از ميان تودة آتش بگذرد يا پاي خود را در آب گرم فرو برد و زمـاني نگـه دارد و گـاه بـر      مي

ور سرد اين بود كه آب گوگرد به كام آنان مـي ريختنـد و يـا     .و روي گداخته مي ريختند سينة آنان مس
سر آنان را زماني در زير آب سرد نگه مي داشتند و يا ناگزير مي كردند كه از ميان رودي پر آب بگذرنـد  

   ).457- 8: 1379واحد دوست، (
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در ايـن داسـتان،   . ياوش ديده مي شـود گي آتش، در داستان سننمادي، بارزترين نمود اين شاهنامهدر 
سياوش، در برابر نسبت دروغيني كه سودابه به او روا داشته اسـت، از ميـان تـودة آتـش مـي گـذرد تـا        

  :همگان آشكار شود ش برا گناهي بي
ـــوه ـــزم دو ك ــت هي ــر دش ــد ب  نهادن
ـــروز   ــش ف ـــرد آت ــد م ـــد دو ص  بيام
ــت   ــدي بتاخ ــه تن يـه را ب يـاوش سـ  سـ

 ـركشيــــدز هرســـو زبانــــه  همـــي ب
ــون    ــدگان پرزخ ــا دي ــت ب ــي دش  يك
 چـــو او را بديدنـــد برخاســـت  غـــو

  

اـني نظـاره شــده  هـم گــروه     ر   ...جه
 ...دميدند گفتـي شـب آمــد بـه روز     

 نشــد تنگــدل جنــگ آتــش بســاخت
 كســي خــود واســب سـيـاوش نديــد
 كه تــا  او كـي آيــد ز آتـش بـرون     
 كــه آمــد ز آتــش  بــرون  شـــاه  نــو

ــي(  )510- 6/485- 3/34: 1385، فردوس
  

  ت پالايندگي آتش ياد مي كند در همين داستان، فردوسي اين گونه از خاصي:  
 زهردرسخن چون بـرين گونـه گشـت
ـــد   چنـيـن  اســت ســـوگند چــرخ بلن
ـــد  يـدا  كنـ ــ ـــز  پ يـ ـــاتش  ت  مگـــر ك

  

ايـــد گذشـــت   بـــرآتش يـــكي را بيـ
اهــان نيايــد گــزند    ر بي گنـ  ...كـه بـ

ــــدگنـــه كـــرده را زود رســــ  وا كنـ
 )466و  3- 3/33/462: همان(           

  

آنچـه بمانـد،   تـا   سـوزاند است كه گناه و پليدي را مـي  اي  اين عنصر سوزاننده و آلت عذاب، پالاينده
  .  كمال روحاني انسان شود اسباب

  گيري نتيجه

الگوي مـادر   نكه رگانة تشكيل دهندةا، عناصر چهاسطوره شناسي تحليليو اي  از ديدگاه نقد اسطوره
ذاتي و جوهري استوار شده اند كه وحدت غايي ميان آنها، محور معنايي حيات  تضاداز اي  زمين، بر شالوده

هـاي   ارزش يكـه توسـط فرافكن ـ   ننماديدر اين نظام معنايي . را در جهان اساطير استحكام بخشيده است
ن و به عنوان آخشيج فرازي - نصر آتشناخودآگاهانة ذهن انسان بر موضوعات بيروني شكل گرفته است، ع

يت مجموعة اين عناصر، بر يك تضاد خود مانند كلّ - )ه و معنا، شكل و محتواماد(واسطة ميان گيتي و مينو 
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ي را بـه ارزش     هـاي   و همپوشاني جوهري مبتني شده است كه ساختار معنايي متقابـل و دو قطبـي خاصـ
اختار، آتش در عين حال كه به عنوان مرحلة گذار از مـاده  در اين س. ده استبخشياساطيري مربوط به آن 

و مظهري از طبيعت روحاني است، در سـوية   ماديي ملكوت معنا در عالم از ظهور و تجلّ نماديبه معنا، 
نـاك  خوانو ) آتش دوزخ(متقابل خود، مظهري از قهر و خشم و شكوه عالم فرازين  از سـوختن و   يهراس

نازل به مقامي بالاتر و اي  ف و عروج از درجهاز تشرّاي  ، مرحله)آزمون آتش(ن گداختن است كه گذر از آ
  . ديده مي شود فردوسي نيز همين نقش دوگانه براي آتش شاهنامةدر  ؛است ه كردهننماديبرتر را در خود 

  ها يادداشت

اـل كـه    ميليون تجربه هاي اجداد ما در طي": شناسي يونگ عبارت است از ناخودآگاه جمعي، در روان - 1 ها س
يا انعكاس رويدادهاي جهان ماقبل تاريخ كه گذشت هرقرن تنها مقدار بسيار كمـي  ، آنها ناگفته باقي مانده بسياري از

را درخود ذخيـره  كهن الگوها ست و مشترك بين نوع بشر ا ،جمعي هناخودآگا). 98: 1375راس، ( ".ن مي افزايدداب
  .مي كند
اـهيم    كهن الگو، پيش نمونه،  - 2 تـند كـه مف نمونة برتر، صورت مثالي يا ازلي ؛ مضامين، تصاوير يا الگوهايي هس

  .)172:  1377، ...گورين و(ها القا مي كنند  ها و مكان يكساني را براي سطح وسيعي از بشريت و فرهنگ
و روان  1يونگ اين اصطلاح را براي متمايز ساختن نظريات و روش درمان گري خود از روانكاوي فرويـد  - 3

  .آدلر به كار برده است  2شناسي فردي
، )2005( 3جكسون آثار                                                                                                                                       هاي عمومي كهن الگوي مادر زمين در اساطير ملل مختلف، براي آگاهي از ويژگي  - 4
ديگـر  و اثر  7زمين مادر مشترك با عنوان را) 1989( 6و جيكار )1906(و ديگران  5بركمن ،)1896(و ديگران  4رابرتز

                                                 
1- psychoanalysis 

2- individual  psychology 

3- Jackson 

4- Roberts 

5- Berkman 

6- Jayakar 

7- Earth Mother 
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اـ  ) 1990( 2و اثـر هريسـون  ) 1990( 1و هنرهاي آييني هند قصه ها، خدايان،: مادر زمين ار را با عنوانكيجديگر  را ب
  ).كتاب نامه: رك(نيد يبب 3و پدر آسمان مادر زمين عنوان  عنوان

اـني    - 5 از نظر يونگ، اين فرايند وقتي كسب مي شود كه لايه هاي خودآگاه و ناخودآگاه با يكديگر بـه همپوش
 ـ   در جريان روند فردي. برسند نـد و مكم ل ت، خودآگاه و ناخودآگاه، در درون فرد مي آموزند كـه همـديگر را بشناس

  .ت براي روان جمعي بشر استدر اساطير، مهم ترين مظهر بيروني فردي آسمان). 15: 1352يونگ، (يكديگر باشند 
، تصريح مي كند كه آباداني اين جهان، تنها در سيرالعباد الي المعادسنايي نيز، بر مبناي دانش حكمي خود، در  - 6
  :ق مي شودمحقّ   ـبه معني اعتدال بين اجزاي تشكيل دهندة آن - عدالت

  ...صورت مرگ چيست بيدادي                  سيرت عدل چيست آبادي    
  ميخ اين خيمه هاي مينا رنگ     نكند جز به بيخ عدل درنگ                

  )77و  68.  ب. ش/ 12- 10: 1316ي غزنوي، يسنا(                                                     
فرويد است كه توسط آن، تحريكات غير قابـل قبـول    هاي دفاعي در روان شناسي م، يكي از مكانيزفرافكني - 7

- 3: 1375راس، (هاي دفاعي ناخودآگاه صورت مي گيرد  همانند ساير مكانيزمو  فرد به ديگران نسبت داده مي شود
82(.  

در قـرآن   ننماديدربارة ارتباط ميان آتش  و درخت در اساطير ملل و فرهنگ ايران باستان و نمودهاي آتش  - 8
  .5- 23: 1387پورخالقي، : كمجيد؛ ر

  .بوده است كاهن قبيله يا روحاني ،جادوگرف ، كه معرّسيا واروپاآقديم شمال  در ميان ساكنانلقبي رايج  - 9

                                                 
1- The Earth Mother: Legends, Goddesses, and Ritual Arts of India 

2- Harrison 

3- Mother earth, father sky 
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  .سة مطالعات و تحقيقات فرهنگيمؤس :تهران .مهشيد مير فخراييترجمة  ).1367. (هلويروايت پ
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 :شــهدم . ريم ك  رآن ق  ات م ل ك  يار آم  گ ن ره ف: ريم ك ال  رآن ق اظ ال ف لال  يــ ائ صــ الاح  م ج ع م ال ).1366. (ود م ح ، م يــ ان روح
  . ي لام اس  يها ش ژوه ياد پ ن ب . يو رض  دس ق  ان آست

سة مطالعـات و تحقيقـات   مؤس :تهران .لد تقي راشد محصترجمة محم .گزيده هاي زادسپرم ).1366. (زادسپرم
  .فرهنگي

   .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةسموس .لدتقي راشد محصمحمح و مترجم مصح ).1370. (زند بهمن يسن
   . وس ت :تهران .ياو ك در روان  ل ث ز و م رم .)1366(.  ) يف ال و ت  ه م رج ت(. لال ، ج اّري ت س

   .ز رك ر م ش ن :تهران . ي ان رف ع  ي اس ن زش ر رم ب  ي ل دخ م ).1372. (ـــــــــــ 
  .آفتاب :تهران .تصحيح سعيد نفيسي .سير العباد الي المعاد ).1316. (سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم

  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي .يون مزداپورترجمة كتا .)1369(. شايست نشايست
 .حونيج: تهران .يليق سودابه فضايترجمه و تحق.فرهنگ نمادها .)1378. (آلن .ژان وگربران ه،يشوال

   .ر وف ل ي ن :تهران . ي ن ي س ح  ح ال ص ة م رج ت . ادبياتو   مقدس  اب ت ك:  ل ز ك رم ).1379. ( روپ ورت ، ن يرا ف
چـاپ   .)ج9(د مجلّ 4 .به كوشش سعيد حميديان .)از روي چاپ مسكو( شاهنامه ).1385. (، ابوالقاسمفردوسي
  .نشر قطره :تهران .هشتم

 . ن م وه  دون ري ة ف م رج ت .ه ال ق م  ه س ـ ة وع م ج م:  ي ت ش زرت  ت ان دي ).1348. (س وي ب  ير ن و م وس م ر آس ت ي پ  س ار، ج ب  يا ك
    . د فرهنگ ايرانبنيا :تهران

 ؛1319 /    . م1940 .     ي ـ ت يا وس س  ل ب يب  ورن و ف  ش رت ب  .دن ن ل . )ي ارس فترجمة (  ق يت د ع ه ع )..م1975. (مقدس  اب ت ك
  .ايران مقدسانجمن كتاب 

  ل ب يب  ورن و ف  ش رت ب  .دن ن ل . )از زبان يوناني ي ارس فترجمة ( جديد يا انجيل شريفد  ه ع .).م1986(. مقدس  اب ت ك
  .ايران مقدسانجمن كتاب  ؛1319 /    . م1940 .     ي ت يا وس س

 :تهـران  .ج 7 .)شـاهنامة فردوسـي  :ويـرايش و گـزارش  ( نامة باسـتان   ).1379. (ازيكزّ الدينازي، ميرجلال كزّ
  .سمت

  . اب ت آف  ل گ :مشهد . ره ه چ زار ه  ان رم ه ق ).1385. ( وزف ، ج ل ب پ م ك
 .ادبي راهنماي رويكردهاي نقد ).1370. (مورگان . و  لي .ليبر. جي. ارل .ويلينگهام. ار. جان ..ال. گورين، ويلفرد
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   .توس :تهران .ليترجمة احمد تفضّ ).1364( .مينوي خرد
   . ات لاعاطّ :تهران .ور ام ة ن ام ير ن س ف د و ت ق ن:  ي ردوس ف  ة اس م ح ).1372. ( هّ ل لء اطا ، ع ي ران اج ه م

 .سروش :تهران .فردوسي ةهاي اساطيري در شاهنام نهادينه ).1379. (واحد دوست، مهوش 

   .چشمه :تهران .مترجم بزرگ نادرزاد .آيين ميترا ).1372. (ورمازرن، مارتن يوزف
   .اميركبير :تهران .ترجمة ابوطالب صارمي .هايش انسان و سمبول  ).1352. (يونگ، كارل گوستاو 

 . يو رض ـ  دس ق  ان آسـت  :مشهد . يرز رام ف  روين ة پ م رج ت . يياگر يم و ك  ي اس ن ش روان  ).1373. (ـــــــــــــــــ 
  . ي لام اس  يا ه ش ژوه ياد پ ن ب
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